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  چكيده
 ميلادي به عنوان يكي از حوزه هاي جامعه شناسي در آمريكـا  ۱۹۸۰ و اوايل دهه   ۱۹۷۰جامعه شناسي احساسات در اواخر دهه       

در خلال مقطع زماني مذكور شمار قابل توجهي مقاله و كتاب در اين حوزه بـه چـاپ رسـيد كـه در آنهـا بـا        . مورد توجه قرار گرفت   
 حاضر با بررسي چهار نظريه كلاسيك  مقاله. اي كه قابل بررسي و تحليل جامعه شناختي است برخورد شد        احساسات به عنوان مقوله     

در . و يك نظريه اخيرتر در مباحث نظري جامعه شناسي احساسات تلاش مي كند توصيفي اجمالي از اين حوزه ناشناخته ارائه نمايـد        
 ساختاري كمپر و نظريه  ي هوقشيلد تحت عنوان ساختمندي اجتماعي و نظريهاين راستا، نظريه هاي كنش متقابل شات و نظريه هنجار

در نهايت نيز رهيافت تركيبي جاناتان ترنر بنام نظريه عمومي جامعـه شـناختي مـورد    . تضاد كالينزدر قالب اثباتگرايي معرفي مي شوند     
  .بررسي قرار مي گيرد
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Abstract 

The sociology of emotions as one of the sub-disciplines of sociology received attention around 
the late 70s and mid 80s in American sociology. During this period several important contributions 
took place to make the roots of the sub-discipline robust. Drawing upon five theoretical discourses, 
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this paper aimed at presenting a general picture of emotions in sociology. Among all, Shott’s 
symbolic interactionist theory and Hochschild’s normative theory, which are labeled as social 
constructionist approaches, together with structural-relational theory of Kemper and Collins’s 
conflict theory, which are categorized as positivist approaches, are discussed. Having reviewed 
these four theories, the paper goes on to consider synthetic approach introduced by Turner, which is 
known as general sociological theory of emotions. 
Keywords: Emotions, Role-taking, Culture, Power, Status, Expectation, Experience 
 

 
  يچارچوب مفهوم

 همواره از ديرباز جنبه مرموز و ناشناخته ات احساس
ما نوعاً دچار حالت هاي احساسي و . انسان بوده است
م چه اتفاقي در يم بدون اينكه بدانيهيجاني مي شو

زندگي روزانه مان سرشار . درونمان در حال وقوع است
ن حالت هاي خوشايند و ناخوشايندي است كه بدون ياز ا
به آنها، تعريف ما از خودمان و هويت مان ميسر نمي تجر
از سوي ديگر، در بسياري مواقع اين ما نيستيم كه . شود

آنها را بوجود مي آوريم بلكه تنها در معرض تجربه شان 
قرار مي گيريم، لذا به همين دليل تلاش در جهت 
شناخت اين جنبه اسرار آميز همواره جزو دغدغه هاي 

  . وده استبنيادين انسان ب
همان طور كه ارسطو بيش از دو هزار سال پيش 

خشمگين شدن مهم نيست، بلكه مهم اينست «: گفته است
كه انسان بفهمد چرا، چگونه، چه موقع، و كجا بايد 

  ). ٥: ٢٠٠٣وجز، يه(»خشمگين شود
  

   يوله احساسات در روانشناسمق
 علوم انساني از ابتدا به مقوله احساسات جايگاه 

اين البته در شرايطي است كه . ي را اختصاص دادويژه ا
در رشته هايي مثل فلسفه و علوم رفتاري، بويژه 
روانشناسي، به آن بيشتر پرداخته شد و در مقابل در 

در . جامعه شناسي تا حد زيادي مورد غفلت قرار گرفت
 و مفصل به احساسات توجه ي جدي به شکليروانشناس

ن رشته تلاش ي ايعلمک و يدر متون آکادم. شده است
ر عنوان ي که ما همه آنها را زيم متعدديشده مفاه

 و يفيم، هم به لحاظ تعري شناسيم» احساس و عاطفه«
  .ز شونديگر متمايکدي از يهم از نظر مضمون

جان مورد ي هي به معنا)Emotion( مثال کلمهيبرا
ن يشه لاتينظر روانشناسان است که از ر

ركت، تحريك، حالت به معناي ح) Emovere(کلمه
گر يواژه د. تنش يا تهييج مشتق شده است

 آن از معادل احساس ي است که برا(Feeling(کلمه
ن ي تريتخصص يختگي که درآميدر حال..  شودياستفاده م
ده تر يچيانه موجب پيم عامي با مفاهواژهن ي ايکاربردها
ق معنا و مفهومش شده است، روانشناسان ين دقييشدن تع

ف احساس ي توصير را براي عناصر زيماع کلک اجيبا 
  : کننديمطرح م
   حالت ذهني قابل تجربه در فرآيندي هوشيارانه-
 برداشت حسي در مورد احساس هايي مثل گرما، -

 درد و غيره
 حالات عاطفي مثل احساس راحتي، افسردگي، -

 شادي و غيره 
 باورها، مثل احساس مبهم نسبت به چيزي يا - 

د ييتندات واضح نمي توان آنرا تأكسي كه با مس
 ).١٣٧٣پورافكاري،(كرد

واژه  متداخل با دو يز به شکلي ن(Affect( واژه
 يخي مورد استفاده قرار گرفته اما به لحاظ تاريقبل
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ن کلمه را در زبان يا.  داردي مشخص تريکاربردها
 شود که ي توان عاطفه ترجمه کرد و گفته مي ميفارس

 از سه عمل يکي به عنوان ٢ و اراده١زماني در كنار شناخت
 شده اما بعدها از آن به عنوان ي قلمداد ميعمده روان

برچسبي براي اشاره به ابعاد خوشايند و ناخوشايند 
  ).همان(احساسات استفاده شد

 به نظر مي رسد اين اصطلاح امروزه  ن اساس،يبر ا
ر محبت، ي نظيبراي توصيف حالت هاي مطلوب احساس

  .هرورزي به كار مي رودصميميت و م
به ا همان خلق است که ي (Mood(ي واژه بعد

 فرد يمعناي دقيق كلمه، حالت هيجاني مسلط و دايم
اكثر روانشناسان خلق را براي آن حالت هيجاني كه . است
 مي تأثير دوام پيدا مي كند و بر تجربه شخص  معمولاً

حالت خلقي يك وضعيت پايا . گذارد به كار مي برند
، كه براي ابراز واكنش يت، خواه واكنشي و خواه دروناس

به رويدادهايي كه با نوع خاصي از هيجانات همراهند، 
  ). ١٣٧٠رزم آرا، (مورد استفاده قرار مي گيرند

 ٣ که در زمره واژگانيواژه ان يت، آخري در نها
م ي کني مين جا بررسيمربوط به احساسات در ا

ف، حالت ي طبق تعرواژهن يا.  است(Sentiment(کلمه
عاطفي و آميزه عناصر هيجاني و تخيلي كم و بيش 

). همان( است که در غياب محرك دوام مي آورديپايدار
اين حالت از يك سو بادوام تر از هيجانات معمولي است 
و از سوي ديگر، شدت كمتري نسبت به حالت هاي 

  .شديد هيجاني دارد
ا عاطفي تواند از نظم فكري، اخلاقي يهمچنين مي
مثل احساسات مرتبط با زيبايي شناسي و . برخوردار باشد

                                                
1- Cognition 
2- Volition 

  ديگري ازهدر مقابل واژگان مورد بررسي در اين مقاله مي توان از دست -۳
ها مانند انگيزش، غريزه، سائقه و غيره سخن به ميان آورد که بحـث     واژه  

  .پيرامون آنها در مباحث مربوط به اين مقاله نمي گنجد

 ... كينه و غرور و مذهبي، جذبه معنوي، ستايش و تحسين،
به اعتقاد مك دوگال، اين حالت يك نظام ساخت يافته 
تمايلات هيجاني در مورد يك شيء يا طبقه اي از اشيا 

ا  تواند شكل خاصي از هيجانات يا انگيزه هياست که نم
را جدا از رابطه با يك شخص يا شيء يرد زيرا به خود بگ
  ).١٣٧٣پورافكاري، .( ندارديوجود خارج

  
  يمقوله احساسات در جامعه شناس

 فراهم آوردن ي با وجود تلاش روانشناسان برا
چ ي فوق، به هيک از واژه هاي هر ي مجزا برايفيتعار

 يريق و خدشه ناپذي دقيان آنها مرزهاي توان ميوجه نم
دا ي نمود پيژه در جامعه شناسيبه و امر نيا. م کرديترس
 فوق را غالباً ي که جامعه شناسان واژه هايي کند، جايم

؛ ١٩٧٩، ٤لديهوقش( به کار برده انديبه شکل مترادف معنائ
 ). ١٩٧٩، ٥شات

در جامعه شناسي نه تنها توافق يكپارچه اي بر سر 
، بلکه همان خوردتعريف واژگان احساسات به چشم نمي

پيرامون مفهوم احساس تقريباً «: گويد مي٦طور كه تويتس
: ١٩٨٩تويتس، (»همانقدر تعريف وجود دارد كه نويسنده

با اين وجود، بيشتر تعاريف ارائه شده از جانب  ).٣١٨
) ١(: دهندير را مد نظر قرار ميجامعه شناسان، عناصر ز

يرات در تغي) ٢(ارزيابي از يك محرك يا بافت موقعيتي،
نمايش آزادانه يا منع ) ٣(حواس بدني يا فيزيولوژيكي،

يك برچسب ) ٤(شده حركت هاي مشاهده پذير و
يا (فرهنگي براي اشاره به مجموعه هاي خاصي از يكي

 که لاولر و يتعريف ).همان(از سه عنصر قبلي) بيشتر
ن هم ساده ي آورند از ايگر محققان مياز د) ١٩٩٩(٧تاي

يك ) ١( آنها احساس عبارت است ازبه نظر. تر است
                                                

4- Hochschild 
5- Shott 
6- Thoits 
7- Lawler & Thye 
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حالت ارزيابي كننده منفي يا مثبت كه نسبتاً كم عمر 
عناصري شناختي و عصب شناختي در خود ) ٢(بوده،
لاولر و (تحت كنترل كامل انسان قرار نمي گيرد) ٣(دارد

  ). ٢١٨: ١٩٩٩تاي، 
 يم جامعه شناسيي گوي ميد توجه داشت که وقتي با

 The Sociology of( عبارتاحساسات منظورمان دو
Emotions)و )The Sociology of Feelings) 

ن شکل محل مناقشه ي که به هميگريمسأله د .است
جامعه شناسان بوده است به تعداد و انواع احساسات بر 

 يبند و طبقهي، فهرست بنديبه طور کل. گردديم
احساسات همواره توجه محققان را به خود جلب کرده اما 

 حاصل يچگاه توافق همه جانبه اي مورد هم هنيدر ا
 .نشده است
ر قابل ي از جامعه شناسان معنقدند تعداد غي برخ
به .  از احساسات در هر جامعه وجود دارديشمارش
 توانند همانقدر احساس مختلف يگر، جوامع ميعبارت د
اما . شان کارکرد داردي نظام اجتماعيد کنند که برايرا تول

ن باورند که تعداد و ي بر ايگريه شناسان ددر مقابل، جامع
  . ستيت نيانواع احساسات کاملاً آزاد و بدون محدود

 ي توان فرضين مساله ابتدا مي به ايي پاسخگوي برا
ه و ين اوليري احساسات نسبت به سايرخيد ي گويکه م
 را ين فرضين هستند را مطرح کرد که اگر چنياديبن
ه، ين احساسات اوليرد که ا توان ادعا کيم آنگاه ميريبپذ

 يست شناختين منشاء زي بوده و بنابراي و فطريمادرزاد
ه و ي اوليم بندي اگر تقسيعنين صورت، ير ايدر غ .دارند
ن يد با ايم آنگاه بايريه در مورد احساسات را نپذير اوليغ

 يم که تمام احساسات به لحاظ اجتماعييايفرض کنار ب
ر جوامع مختلف شکل ها و جه دي شوند و در نتيساخته م

  .رندي گي به خود ميتعداد متفاوت
رفته و ي که فرض اول را پذي کسانيدر جامعه شناس

ه هستند به ير اوليه و غيل به وجود احساسات اوليقا

 که از فرض دوم ي معروف شده اند و کسان١»انياثباتگرا«
 کنند و تعداد احساسات را وابسته به يت ميحما
د کننده احساسات در هر جامعه ي توليع اجتمايندهايفرآ
 در . شونديده مي نام٢»ي اجتماعيساختمندگرا« دانند، يم

ن ي ايد که چگونه عمده مباحث نظريم ديادامه خواه
اما . ه متفاوت شکل گرفتين دو فرضيحوزه بر اساس ا
م که باعث غفلت جامعه ي پردازي ميقبل از آن به عامل

 . ر شديد دهه اخن چني از احساسات تا هميشناس
 ي که من تصور اشاره کرديد به اين خصوص بايدر ا

ک پديده روانشناختي يا فيزيولوژيكي يد احساس يگو
است و بايد در رشته هايي مثل روانشناسي و فيزيولوژي 

  .مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد
 مي ي است که به لحاظ جامعه شناختين در حاليا
م كه اساساً بدون وجود ييم از احساساتي سخن گويتوان

ارتباط اجتماعي و كنش متقابل انساني وجود خارجي 
براي مثال، افراد يك جامعه چگونه مي . نخواهند يافت

توانند بدون قرار گرفتن در چارچوب رقابت اجتماعي و 
مقايسه خود با ديگران احساس حسادت را تجربه كنند؟ 

اثر فعل و و يا چگونه ممكن است فردي به تنهايي و در 
انفعالات فيزيولوژيكي دچار احساس حقارت شود؟ در 
ميان احساسات مثبت نيز مي توان احساساتي را مثال زد 

 ير شدن انسان در چارچوب هاي بدون جامعه پذ كه اساساً
 جامعه توليد نخواهند شد، مانند ي و هنجاريارزش

  . شناسيپذيري يا قدراحساس مسئوليت
 هنجارهاي تأثيرتلف قت، محققان مخيدر حق

را مورد  احساسات تفسير تحريك، اظهار و بر يفرهنگ
 كليفوردانسان شناس معروف، .  قرار داده انديبررس
 تنها عقايد، بلكه احساسات هم نه«، معتقد است ٣تزريگ

                                                
1- Positivists 
2- Social constructionists 
3- Clifford Geertz 
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) ١٩٧٩ در شات، ٨١: ١٩٧٣گرتز، (»مخلوقات فرهنگي اند
گونه ه بالگوهاي فرهنگي «: سدي نويم  هوقشيلديا آرليو 

 اغلب آنها مي گذارند كه تأثيراي بر مردم يك جامعه 
 د تا آن دسته ازننروي احساسات خود كار مي ك

 در جامعه بروز دهند را بايدكنند احساساتي كه تصور مي
  . )٥٥٢: ١٩٧٩لد، يهوقش(»بپروراننددر خود 

كه براي اصلاح يك  طور به عبارت ديگر، همان
 از جانب جامعه به افراد يتوانايرفتار يا تقويت يك 

فشارهايي وارد مي شود، فشارهايي هم براي مناسب 
هاي بدني مربوط به آنها   انواع احساسات و حالتكردن

 ). ١٣١٩: ١٩٧٩شات، (اعمال مي شود
 احساسي يك زن شينمابه همين دليل است كه 

 احساسي يك شينما با ش شوهرمرگايراني به هنگام 
 به شدت با گرفتهيت مشابهي قرار زن اروپايي كه در موقع

 هر چند كه قاعدتاً هر دو بايد از اين -هم فرق مي كنند
 بر اساس اين احساس تاثر دست به كنش وحادثه متاثر 

 آن است نبايدهايبزنند، اما اين فرهنگ جامعه و بايدها و 
كه به هر يك از آنها مي گويد چگونه اين احساس را 

  .دهند بروزپرورش و 
 ي حرف هاي کند که جامعه شناسيمقاله ادعا من ي ا

 بوجود ي گفتن در رابطه با ابعاد اجتماعي براياديز
ن ينکه ايبا توجه به ا. ار دارديآورنده احساسات در اخت

د و ناشناخته در جامعه ي نسبتاً جديحوزه از حوزه ها
شود، هدف ما ضمن ي کشورمان محسوب ميشناس
 از يکيه عنوان  احساسات بيشناس جامعهيمعرف
ل و ي، نشان دادن پتانسي مهم جامعه شناسيهاحوزه
 برخورد با احساسات به ي موجود در آن برايهاتيظرف

 است، به اين اميد كه آشنايي يده اجتماعيک پديعنوان 
با حوزه هاي ناآشنا بتواند موضوعات جديد و مضامين 

ر بكري را در اختيار محققان جامعه شناس قرار دهد و د
  .علمي هر چه بيشتر آن گام برداردراه اعتلاي غناي 

 براي آن يسوال اساسي كه مقاله به دنبال يافتن پاسخ
   پيرامون بعد اجتماعي احساسات مطرح  است اساساً

توان احساسات را که تاکنون از يچگونه م: شودمي
 قرار ي مورد بررسيست شناختي و زي روانشناختيمنظر

 کشاند و با آنها به ي جامعه شناختليگرفته اند به تحل
 برخورد کرد؟ براي مثال، يک مقوله اجتماعيعنوان 

ها و هنجارهاي فرهنگي روي چگونه ممكن است ارزش
 گذاشته و آنها را دچار تغييرات كمي و تأثيراحساسات 

كيفي سازند؟ چگونه ساختار اجتماعي مي تواند افرادي را 
ده و ديگران را از وادار به تجربه احساسات خاصي كر
 موثر بر تجربه يتجربه آنها مصون بدارد؟ عوامل اجتماع

  احساسات کدامند؟ 
  

   جامعه شناسييهاهي نظرتعريف احساس در
  نظريه مبادله) الف

 در اين نظريه، احساسات در قالب واكنش هاي 
روانشناختي به نتايج برخي تعاملات اجتماعي خاص 

به عبارت ديگر، ). ١٣٥: ١٩٨٦گوردون، (شوندتعريف مي
احساس در قالب رابطه محرك و پاسخ يا عكس العمل 

مهمترين نظريه پردازان اين . مورد بررسي قرار مي گيرد
در نظريه آنها  .نظريه جورج هومنز و پيتر بلا هستند

- احساس به عنوان يك عكس العمل رواني در پي محرك
 ساختار  همچنين. شودهاي اجتماعي برانگيخته مي

اجتماعي از طريق اصول اساسي رفتار انساني كه در نظريه 
مبادله تحت عنوان قضاياي مبادله مورد بحث قرار مي 

  .شودمي گيرند موجب پيدايش احساس
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   جامعه شناسييه هاي تعريف احساس در نظر-١جدول

  نيه کنش متقابل نمادينظر) ب
در نظريه كنش متقابل نمادين، احساسات به عنوان 

 اجتماعي كه افراد و گروه ها نسبت به آنها دست ييااش
اين نظريه روي ظرفيت . به كنش مي زنند مطرح مي شوند

دستكاري و تعديل نمادها در  منحصربه فرد انسان برخلق، 
  بنابراين،. هدايت رفتار خود و ديگران تاكيد مي كند

عشق، نفرت، خشم و غصه كنش هايي هستند كه هنگام 
ر موقعيت از جانب كنشگران شكل مي تعريف و تفسي

تاكيد نظريه كنش متقابل نمادين بر . )١٤١: همان(گيرند
فعال بودن انسان در توليد احساساتش است كه از اين 
لحاظ در برابر رهيافت هايي قرارمي گيرد كه انسان را در 

  . تجربه احساسات منفعل مي دانند

ها با همچنين در اين نظريه ادعا مي شود كه انسان 
توجه به تعريفي كه از موقعيت دارند احساسات خود را 

 ).١٩٧٩شات، (كنترل و بروز مي دهند

  
  نظريه تضاد ) ج

 در تئوري تضاد، عامل تعيين كننده و موثر بر روي 
احساس، عضويت در گروه ها و طبقات اجتماعي رقيب 

احساس يكي از منابعي است كه مي تواند بسيج . است
يعني وقتي . دها و تضادها تخليه شودشود و در برخور

انسانها عضو گروه هايي باشند كه با هم در اختلاف و 
تضاد به سر مي برند، در آن صورت مي توان از طريق 
برانگيختن و تهييج احساسات اعضاي گروه ها، آنها را بر 
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 يضد يكديگر شوراند و احساسات آنها را در راستا
  . شبرد اهداف کشمکش به کار بستيپ

معروفترين نظريه پردازان اين نظريه رندال كالينز و 
به اعتقاد كوزر، احساس يكي از . لوئيس كوزر هستند

منابعي است كه مي تواند در راه مبارزه براي كسب قدرت 
به نظر او، تضاد بين اعضاي . مورد استفاده قرار گيرد

داخلي يك گروه با افراد خارج آن موجب تقويت 
و انسجام در داخل گروه مي احساس همبستگي 

  ).١٣٨: ١٩٨٦ در گوردون، ١٩٥٦کوزر، (شود
 
  هاي اصلي جامعه شناسي احساساتنظريه

 جامعه شناسي احساسات از همان ابتدا بر اساس 
. يك تقسيم بندي بنيادين به دو جبهه مخالف تقسيم شد

 ١»ساختمندي اجتماعي«يك سوي اين جبهه را مدافعان 
خود به دو گروه عمده كنش متقابل اشغال كرده اند كه 

نمادين و نظريه هنجاري تقسيم مي شوند و در جبهه 
قرار دارند كه با نظريه » ٢ياثبات گراي«روان يديگر، پ
  . اند ارتباطي و نظريه تضاد قابل تشخيص-ساختاري

در واقع اغراق نيست اگر ادعا شود كه در بدو امر، 
اسات در عمده مباحث نظري در جامعه شناسي احس
به همين . غالب اين تقسيم بندي دوگانه شكل گرفت

دليل، در ادامه ابتدا وجوه تمايز و خصوصيات كلي هر 
يك از اين دو رويكرد به اجمال بيان مي شوند، سپس 
مهمترين نظريه هاي هر يك به شكلي مفصل تر مورد 

  . بررسي قرار مي گيرند
                                                

1- Social constructionism  
2- Positivism 

ي دچار  در اثبات گرايي، انسان ها به شكلي ناگهان
تحريك احساسي مي شوند، احساسات در نظر آنها به 
صورت عيني قابل تحقيق اند و به لحاظ بيولوژيكي ريشه 

اما در مقابل، ساختمندي اجتماعي ). ٢٠٠١باربالت، (دارند
معتقد است كه انسان ها مي توانند احساسات خود را 

در اين . مديريت كرده و تحت كنترل خود در آورند
 اجتماعي هستند كه -حساسات توليداتي فرهنگيديدگاه، ا

در جوامع مختلف شكل هاي متفاوتي به خود مي 
همچنين، احساسات در اين ). ١٩٧٩هوقشيلد، (گيرند

ديدگاه به شكل معناداري ذهني هستند و به لحاظ پديده 
  . شناختي ريشه دارند

 در واقع، اثبات گرايي يك پيوند نزديك با 
 فيزيولوژيكي انسان برقرار مي فيزيولوژي و خصوصيات

كند و ديدگاهي كه مي گويد هنجارهاي فرهنگي تعيين 
. كننده احساسات هستند را به باد انتقاد مي گيرد

اثباتگرايان در جستجوي ساختار اجتماعي و روابط 
اجتماعي اي هستند كه احساسات افراد را توليد مي 

ازان از در اثبات گرايي، نظريه پرد). ١٩٨١كمپر، (كنند
احساسات اوليه اي سخن مي گويند كه به نظر آنها در 
تمام جوامع بشري با نمودي يكسان يافت مي شوند و 
براساس آنها احساسات غير اوليه يا ثانويه شكل مي 

» قوي«گيرند، اين در حاليست كه در يك نسخه 
ساختمندي اجتماعي وجود احساسات اوليه يا اصلي انكار 

  . مي شود
اي هيچ پيوند جهان ت ديگر، در چنين نسخهبه عبار

شمول و نظامندي بين اجزاي فيزيولوژيكي، مشاهده پذير 
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و موقعيتي احساس تصور نمي شود و تمام احساسات 
 اجتماعي ساخته -مفاهيمي هستند كه به لحاظ فرهنگي

» ضعيف«البته يك نسخه ). ٣٢٠: ١٩٨٩ تويتس،(مي شوند
ل يرا مي پذيرد، منتها قاساختمندي وجود احساسات اوليه 

. به وجود رابطه علي بين آنها و احساسات ثانويه نيست

ي تأثيرساختمندي اجتماعي عموماً تمركز خود را روي 
مي گذارد كه هر دوي احساسات اوليه و غيراوليه از 

در ادامه، . هنجارها و بايد و نبايدهاي فرهنگي مي پذيرند
نظري ارائه و مورد کرد ينظريه هاي هر يك از اين دو رو

  .بررسي قرار مي گيرند
   رويکردها و نظريه هاي مورد بررسي در جامعه شناسي احساسات-٢جدول

  رويکرد اثباتگرايي
  نظريه ساختاري تئودوركمپر

معروف » ١ارتباطي-ساختاري« نظريه كمپر به نظريه 
او ضمن رد اين ديدگاه كه هنجارهاي فرهنگي . است

ر شكل گيري احساسات هستند، به عامل تعيين كننده د
ساختار اجتماعي و پيامد روابط اجتماعي براي احساسات 

  . توجه مي کند
                                                

1- Structural-relational 

 جامعه شناسان احساسات، اعم از ساختمند يا 
اثباتگرا، به دنبال محرك هاي اجتماعي مي گردند تا از 
اين طريق بينش هاي جامعه شناختي جديدي را در مورد 

لي منحصربه فرد يك پديده مقوله اي كه قبلاً به شك
اما . رواني قلمداد مي شد معرفي كنند، -فيزيولوژيكي

خود فيزيولوژيست هاي رواني هم كه به مطالعه 
احساسات مي پردازند در موضع گيري پيرامون آن به دو 

اتي را تأثيردسته تقسيم مي شوند كه اين تقسيم بندي 
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ده اي ع. روي ديدگاه جامعه شناسان به جا گذاشته است
از آنها معتقدند كه فرآيندهاي فيزيولوژيكيِ بوجودآورنده 
احساسات كاملاً مشابه يكديگر هستند و تمايزپذيري و 
طبقه بندي انواع مختلف احساسات ناشي از برچسب 

اسكاكتر و (هاي شناختي و چارچوب هاي اجتماعي است
چنين تعبيري از احساسات ظاهراً بيش از ). ١٩٦٢، ١سينگر
ه مذاق پيروان ساختمندي اجتماعي خوش مي آيد، همه ب

چراكه آنها با پذيرش آن مي توانند انعطاف پذيري نسبتاً 
زياد احساسات را با عوامل شناختي و اجتماعي تبيين 

هاي رواني هم اما عده ديگري از فيزيولوژيست. كنند
يافت مي شوند كه بر خلاف دسته اول، به وجود تفاوت 

يولوژيكيِ برانگيزاننده احساسات در فرآيندهاي فيز
چنين اعتقادي اگرچه به معناي . مختلف اعتقاد دارند

هاي اجتماعي روي احساسات است  محركتأثيرکاهش 
هاي اجتماعي و فرآيندهاي فيزيولوژيكي را اما محرك

نسبت به يكديگر بي تفاوت نمي داند، بلكه رابطه آنها را 
 محرك هاي اجتماعي  :به رابطه قفل و كليد تشبيه مي كند

) قفل(با فرآيندهاي فيزيولوژيكي خاصي) كليد(خاصي
 شوند تا احساسات خاصي را توليد كنندجفت مي

  ). ٣٣٩: ١٩٨١ كمپر،(
  
   ساختار اجتماعي در ايجاد احساساتتأثير

 مهمترين پيامد رويكرد دوم براي جامعه شناسي 
تناسب آن با نوع خاصي از محرك هاي اجتماعي است 

، يعني .ه كمپر در نظريه خود از آنها سخن مي گويدك
                                                

1- Schachter & Singer 

 كه ٢ساختار اجتماعي و روابط مبتني بر قدرت و منزلت
در حقيقت، اين محرك . درون اين ساختار شكل مي گيرد

هاي اجتماعي در نظريه كمپر نقش هنجارهاي فرهنگي در 
روابط «به اعتقاد كمپر . نظريه هوقشيلد را بازي مي كنند

ني بر قدرت و منزلت، فرآيندهاي متفاوت مبت
فيزيولوژيكي متفاوتي را به جريان مي اندازند كه به نوبه 

  ). همان(»خود احساسات متفاوتي را برمي انگيزانند

 در نظريه كمپر ساختار اجتماعي عبارت است از 
آرايش عمودي كنشگران نسبت به يكديگر در طول ابعاد 

هايي ارجاع دارد قدرت به كنش . ارتباطي قدرت و منزلت
 و مجازات  كه ماهيتي الزام آور، اجباري، تهديد كننده،

كننده داشته باشند و بدين وسيله ارتباطي را ايجاد كنند كه 
در آن يك كنشگر بر ديگري مسلط شده و او را تحت 

ديگر بعد كليدي ساختار اجتماعي . كنترل خويش درآورد
. منزلت استكه افراد در طول آن دست به كنش مي زنند 

طبق نظريه كمپر، منزلت يك بعد كميتي است كه نشان 
 احترام، پاداش، تمجيد، تبعيت  دهنده مقدار تأييد،

داوطلبانه، حمايت مالي يا احساسي و حتي عشقي است 
توزيع اين دو .. كه كنشگران به يكديگر عرضه مي كنند

بعد در ساختار اجتماعي به گونه ايست كه بعضي 
شكل طبيعي از قدرت و منزلت بيشتري كنشگران به 

برخوردارند و بعضي كمتر، كه همين مسأله باعث تجربه 
  . احساسات مختلفي در افراد مي شود

  

                                                
2- status 
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روابط مبتني بر قدرت و منزلت الگوي تعيين کننده 
  احساسات

 قدرت و منزلت عناصر كليدي ساختار اجتماعي را 
ن به ساختار اجتماعي هم در سطح كلا. تشكيل مي دهند

كار برده مي شود، يعني در ارتباط بين گروه هاي 
 سازمان ها، طبقات اجتماعي يا جوامع و هم در  اجتماعي،

 يعني جايي كه كنشگران انفرادي در روابط  سطح خرد،
در نظريه كمپر، ساختار . بين شخصي وارد مي شوند

اجتماعي با تمركز روي روابط قدرت و منزلت، در مقابل 
رهنگي و اجتماعي به عنوان محرك اجتماعي هنجارهاي ف

زيرا به اعتقاد وي هيچ نيازي . احساسات، قرار مي گيرد
نيست كه تبيين احساسات به هنجارهاي فرهنگي و 

البته او منكر هنجارهايي نمي شود . اجتماعي متكي باشد
كه تجويز كننده احساسات خاصي در موقعيت هاي 

حد پديده هاي ثانويه اما نقش آنها را در . خاصي هستند
تنزل مي دهد؛ چراكه آنها فقط يك تبيين سطحي از 
احساس آدمي به دست مي دهند و قادر نيستند به هسته و 

  .كنه احساسات وارد شوند
 به نظر او، هنجارهاي فرهنگي اگرچه روي موقعيت 

 تأثيراجتماعي كه شدت يك احساس را تعيين مي كند 
 برحسب قدرت -بط اجتماعيمي گذارند اما ابتدا اين روا

 است كه شكل گرفته و سپس الگوهاي تعيين -و منزلت
به عبارت ديگر، تنها . كننده احساسات را بوجود مي آورد

بعد از تثبيت روابط ساختاري است كه يك هنجار 
فرهنگي وارد عمل مي شود تا چگونگي تجربه يك 

  . احساس خاص را تجويز كند

  
  نظريه رندال كالينز

 تضاد نظريه توجه خود را بيشتر برل كالينز رندا 
 با اين تفاوت كه بر خلاف ساير معطوف كرده است

، به جاي تاكيد بر مفاهيم پهن  اين نظريهجامعه شناسان
دامنه صحبت از كنشگراني مي كند كه با توجه به انرژي 
احساسي كه از موقعيت هاي كنش متقابل نصيبشان مي 

چارچوب . به كنش مي زنند دست  وشود برانگيخته شده
نظري وي به چارچوب پيچيده اي مي ماند كه به زعم 

خطوط نشانه ايي و احساسي كنش انساني را به « شخود
شيوه ايي كه در تحقيقات مردم شناسي روشنگارانه 

اين چارچوب، ). ١٩٩٠كالينز، ( است دنبال مي كندمرسوم
كنش متقابل زنجيره هاي «كه حول و حوش مفهوم 

 مي چرخد، با خود بينشهايي از دوركيم را يدك ١»نيآيي
 و نظريات خردبا وجود اين كه كالينز سطح . مي كشد

از اما   است،تنگ دامنه را براي تحليل خود برگزيده
و بر نقش آن در ي دارد اهميت سطح كلان نيز آگاه

  . تحليل جامعه شناسي تاكيد مي كند
ي سطح خرد  كالينز كار خود را از بررسي فرآيندها

آغاز و به سوي انواع سطح كلان حركت مي كند چرا كه 
مانند نهادها و سازمان (پديده هاي كلان«به اعتقاد وي 
چيزي بيش از تجمع كنش هاي متقابل ) هاي اجتماعي

بنابراين، انسان بايد وقايع . خرد در بين كنشگران نيستند
رار خرد را به منظور درك پديده هاي كلان مورد مطالعه ق

  ). ١٩٨١ :كالينز(»دهد
                                                

1- Interaction ritual chains 
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در اين ميان، براي كالينز مكانيزم كليديِ هدايت 
 كنش هاي خرد همانا احساس است؛  كننده و برانگيزاننده

به ويژه، تعيين هويت احساسي با گروه و اعتماد 
 دو عنصري كه با يكديگر آنچه كه كالينز -احساسي

. ندآورشود را بوجود مي ناميده مي١»انرژي احساسي«
هاي هاي كنشهاي احساسي در خلال زنجيرهانرژي

او در يك . شوندمتقابل آئيني بوجود آمده و حفظ مي
 :مي كند بندي دو نوع احساس را از يكديگر متمايزتقسيم

احساسات موقتي مثل شادي، دستپاچگي، ترس و ) ١(
خشم كه احساسات مهمي بوده و مي توانند در جريان 

انرژي ) ٢(اختلال ايجاد كنند؛عادي زندگي روزانه 
احساسي كه يك لحن احساسي بادوام مي باشد و در 

  . هاي مختلف از ثبات نسبي برخوردار است موقعيت
انرژي احساسي در نظريه كالينز عبارت است از 

سطح بادوامي از اشتياق، قدرت شخصي، معنايي از «
يا تمايل به درگير شدن در كنش / پيوستگي اجتماعي، و

بر طبق نظريه وي، افراد براي به ). ١٩٩٠ كالينز،(»ابلمتق
حداكثر رساندن سطح انرژي احساسي خود برانگيخته مي 
شوند؛ مردم براي حس كردن بالاترين سطح ممكنِ 

/  معنايي از پيوستگي اجتماعي و اشتياق، قدرت شخصي،
يا تمايل به درگير شدن در كنش متقابل برانگيخته مي 

  . شوند
: ي احساسي به دو شيوه قابل افزايش است اين انرژ

كنش زنجيره هاي يا از طريق تجارب همبستگي مبتني بر 
متقابل آييني، و يا از طريق انتقال در كنش هاي متقابل 

                                                
1- Emotional energy 

سلسله مراتبي، يعني جايي كه افراد قدرتمند تر در كنش 
متقابل، انرژي احساسي بيشتري بدست مي آورند و افراد 

به . اسي خود را از دست مي دهندضعيف تر انرژي احس
كه مردم جذب افراد  طور كلي، كالينز بيان مي كند

كاريزماتيك مي شوند و از كساني كه تعامل با آنها مستلزم 
در . از دست دادن انرژي احساسي است پرهيز مي كنند

- هاي تهييج احساسي اشاره مي اين زمينه او به فن آوري

ها از آنها  جذب تودهكند كه رهبران كاريزماتيك براي
 ).١٩٧٥ كالينز،(استفاده مي كنند

  
  انرژي احساسي به مثابه عاملي براي ايجاد تغيير

قشربندي، انرژي « كالينز در يكي از آثار خود به نام 
يك مدل اوليه و الزاماتي را » احساسي و احساسات گذرا

براي گسترش انرژي احساسي در آيين هايي موسوم به 
به اعتقاد وي، .  ترسيم مي كند٢»بستگيآيين هاي هم«

براي ايجاد انرژي احساسي ابتدا بايد كنش متقابل چهره به 
چهره، احساس مشترك بين اعضاء، توجه مشترك و 
. هوشياري دوطرفه نسبت به اين توجه وجود داشته باشد

حصول اين شرايط، هوشياري مشاركت كنندگان را از 
هد كه اين امر زمينه خودشان به سمت گروه انتقال مي د

و توليد انرژي احساسي مهيا  ٣»واگيري احساسي«را براي 
واگيري يا سرايت احساسي غير شناختي بوده و . مي كند

  ). ٢٠٠٢ افلر، -سامرز(مبتني بر مبناي فيزيكي است

                                                
2- Solidarity rituals 
3- Emotional contagion 
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توزيع انرژي احساسي داراي يك سيستم   
افرادي كه مواضع قدرت را اشغال كرده اند . خودكفاست

 انرژي احساسي بيشتري بدست مي آورند زيرا در اغلب
ساختار روابط مبتني بر قدرت، يعني جايي كه انرژي 
احساسي بيشتر به قيمت كاهش انرژي احساسي افراد 

در مقابل، . ضعيف بدست مي آيد، دست به كنش مي زنند
افرادي كه موضع فرمانبري و تحت تسلط را اشغال كرده 

 هاي متقابلفته اند كه در كنشاند نه تنها طوري موضع گر
مبتني بر قدرت انرژي احساسي از دست مي دهند، بلكه 

 واگيري پايين تأثيردر گروه پايگاهي خود نيز تحت 
  .انرژي احساسي قرار مي گيرند

چنين انرژي احساسي پاييني به زعم كالينز مي تواند 
از خود «، »افسردگي«باعث ايجاد احساساتي نظير 

اما از ).. ٣١: ١٩٩٠ كالينز،(شود» دستپاچگي«، و »بيگانگي
طرف ديگر، انرژي احساسي بالا مي تواند در قالب 

شور ديوانه «، »احساسات اخلاقي«، »احساسات همبستگي«
سوار شدن بر «، يا »وار براي هجوم بردن به يك موقعيت

كالينز، (تجربه شود»  آن جريان آن و حركت بوسيله
ژي احساسي شاخص حساسي بنابراين، سطح انر). ١٩٩٠

را براي تعيين مواضع اجتماعي افراد در ساختار قدرت 
  . بوجود مي آورد

انرژي احساسي به مثابه عاملي در خلق هويت 
  جمعي

 را تأثير بحث كالينز راجع به هويت جمعي بيشترين 
از نظرات دوركيم در کتاب صور ابتدايي حيات ديني 

كنش هاي متقابل طبق نظر كالينز، در . پذيرفته است

پرشور، هم تراكمي از انرژي هاي احساسي بوجود مي 
در طول چنين تجربه . آيد و هم يك حالت رواني مشترك

ي گروهي نسبت به تجارب شخصي فرد از »ما«اي، 
كالينز مي گويد همين . اهميت بيشتري برخوردار مي شود

كه اين حالت مشترك، قوي و مسلط شود، احساسات 
توسط احساس اصلي گروه كنار زده مي رقابت كننده 

شوند و اين فرآيند به تجربه آني همبستگي درون گروه 
اجازه مي دهد كه توجه افراد را از خودشان به سمت 

در اينجاست كه انرژي احساسي مي . گروه انتقال دهد
تواند با استفاده از همبستگي شديد بين افرادي كه مواضع 

 هويت جمعي يكساني را اشغال كرده اند يك
  ). ١٩٩٠كالينز، (بيافريند

 رندال كالينز به مانند كمپر، تاكيد خود را بر ساختار 
قدرت و کشمکش در كنش متقابل نمادين و رفتارهاي 

در نظريات هر دوي آن ها كه . مشاهده پذير مي گذارد
رهيافت اثباتگرايي را متبلور مي سازند، پويش هاي 

رهنگ وسيع تر و هيجاني، ارتباط بين ف/ احساسي
ساختارهاي اجتماعي را با رفتارهاي الگودار زندگي 

در اين ميان، اين عناصر قدرت . روزمره برقرار مي سازند
در نظريه (و انرژي احساسي) در نظريه كمپر(و منزلت
هستند كه شالوده اين ارتباط و تجارب احساسي ) كالينز

  .كنشگران را تعيين مي كنند
  

  تماعيرويکرد ساختمندي اج
  نظريه سوزان شات



 شناسي احساساتجامعه

  

٤٧

 تلاش شات براي كشاندن احساسات به نظريه 
جامعه شناختي را مي توان از آن جهت كه از نظريه كنش 
متقابل نمادين براي تحليلش استفاده كرده است در قالب 

به اعتقاد . نظريه ساختمندي اجتماعي طبقه بندي نمود
فاده وي، ساختار احساسات انسان به بهترين شكل با است

از ديدگاه كنش متقابل نمادين فابل فهم است، چراكه اين 
روي تعاريف و تفاسير كنشگران و روي ماهيت «نظريه 

هر . »رفتار ساخته شده و شكل گرفته آنها تمركز مي كند
دوي اين عوامل به نظر شات براي تجربه يك احساس در 

  ). ١٣٢١: ١٩٧٩شات، (نزد كنشگر مهم هستند
ت ادعايش مبني بر اينكه تعريف  شات براي اثبا

كنشگر از موقعيت عامل اصلي در تجربه يك احساس 
 آزمايشگاهي اسكاكتر و -است، از مطالعات تجربي

اين روانشناسان اجتماعي . استفاده مي كند) ١٩٦٢(سينگر
تزريق آدرنالين كه باعث برانگيختگي فيزيولوژيكي، تخليه 

در انسان مي سيستم عصبي و در نتيجه ابراز همدردي 
  . شود را روي افراد مشخصي آزمايش كردند

نتيجه آزمايش آنها اين بود كه يك حالت 
فيزيولوژيكي يكسان مي تواند به شكل هاي متفاوتي، 
توسط افراد متفاوتي و در شرايط آزمايشي متفاوتي تفسير 

 جانبي تزريق دارو بي تأثيربراي مثال افرادي كه از . شود
كنار كسي قرار مي گرفتند كه رفتارهاي خبر بودند، وقتي 

شادمانه يا خشمناك از خود نشان مي داد، به ترتيب 
حالت هاي احساسي شادي انگيز يا خشمگينانه از خود 

  .نشان مي دادند

 جانبي دارو اطلاع نداشتند، تأثيراما افرادي كه از 
برانگيختگي متعاقب آن را به حالت هاي احساسي فرد 

شات از نتايج بدست آمده . مي دادندمجاورشان نسبت ن
از اين آزمايش استفاده مي كند و مي گويد كه افراد مورد 
بررسي در اين آزمايش با توجه به تعريف و تفسير 

 تأثيرموقعيت رفتار احساسي خود را بروز مي دادند نه 
فعل و انفعالات فيزيولوژيكي براي «به زعم شات، . دارو

 اما به خودي خود تثبيت تجربه احساسات لازم هستند
كننده آنها نيستند، زيرا اين تعاريف و تفاسير كنشگر است 
كه به فعل و انفعالات فيزيولوژيك اهميت يا بي وزني 

 ).١٣٢٤: ١٩٧٩شات، (احساسي مي دهد

  
  احساسات نقش پذيري و كنترل اجتماعي 

 در نظريه كنش متقابل نمادين، دسته اي از 
 از ١حساسات نقش پذيرياحساسات كه تحت عنوان ا

آنها نام برده مي شود براي قسمت عمده اي از كنترل 
 است داراي اهميت ٢اجتماعي كه همان كنترل خود

زيرا برخلاف ديگر احساسات كه . بنيادين مي باشند
احتياجي به فرآيند نقش پذيري براي برانگيخته شدن 

 همدردي،  مثل شرم، همدلي،(ندارند، اين احساسات
نمي توانند بدون قرار گرفتن فرد در موقعيت ) گيدستپاچ

اجتماعي و اخذ رويكرد خاص در مقابل ديگري تجربه 
بنابراين فردي كه يكي از اين احساسات را تجربه . شوند

مي كند، ابتدا بايد به لحاظ شناختي نقش يك ديگري 

                                                
1- Role-taking emotions 
2- Self-control 
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واقعي يا خيالي يا به زبان ميد، يك ديگري تعميم يافته را 
احساسات نقش پذيري بر . وني كندبراي خودش در

اساس طبقه بندي شات به دو گروه اصلي تقسيم مي 
 : شوند

، كه به ١ احساسات نقش پذيري بازانديشانه-١
احساس : بازانديشي خود فرد باز مي گردند و عبارتند از

  . ٦ و تكبر٥، غرور٤ دستپاچگي ،٣، شرم٢گناه
، كه با قرار ٧احساسات نقش پذيري همدلانه -٢

گرفتن ذهني فرد در موقعيت ديگري و احساس كردن 
  .چيزي كه ديگري احساس مي كند بوجود مي آيند

 احساسات مبتني بر نقش پذيري بازانديشانه مستلزم 
در نظر گرفتن اينست كه فرد چه تصويري از خودش در 
مقابل ديگران يا ديگري تعميم يافته به نمايش مي گذارد 

بنابرايناين . فرد باز مي گرددو اين تصوير اغلب به خود 
دسته از احساسات عملاً مفاهيمي هستند كه خود فرد را 

به اعتقاد شات، هر دو . تعريف و به آن شكل مي دهند
گروه احساسات نقش پذيري، اعم از بازانديشانه يا 
همدلانه، نقش مهمي در سوق دادن كنشگران به سوي 

اين رو عناصر رفتارهاي اخلاقي و هنجارمند دارند و از 
: همان(مهمي در تسهيل كنترل اجتماعي قلمداد مي شوند

١٣٤٤ .(  

                                                
1- Reflexive role-taking emotions 
2- Guilt 
3- Shame 
4- Embarrassment 
5- Pride 
6- Vanity 
7- Empathic role-taking emotions 

 از ميان احساسات نقش پذيري، سه احساس گناه، 
شرم و دستپاچگي به واضح ترين شكل ممكن رفتار 
انحرافي را مورد بازخواست و مجازات قرار مي دهند؛ 
. دالبته هريك از آنها با شرايط متفاوتي برانگيخته مي شون

برخلاف احساساتي كه كنترل اجتماعي را به شكلي 
، سه احساس گناه، )مثل ترس(آشكار تقويت مي كنند

شرم و دستپاچگي اغلب وقتي رخ مي دهند كه ديگران 
حضور ندارند، يعني وقتي كه خطر به دام افتادن هنگام 

بنابراين اين احساسات به . انجام خطا بسيار پايين است
  .اجتماعي را تقويت مي كنندشكلي پنهان كنترل 

 در ميان اين سه، احساس دستپاچگي بيشتر به 
حضور واقعي ديگران بستگي دارد و احساس گناه از همه 

احساس گناه و . كمتر، شرم در حالتي بينابين قرار دارد
شرم به نقش پذيري با ديگران تعميم يافته بستگي دارند و 

اما شات ادعا مي . اساساً به شكلي فردي تجربه مي شوند
كند كه حتي دستپاچگي هم مي تواند در غياب كامل 

وقتي فرد در ذهن خودش اتفاقي را : ديگران رخ دهد
تصور كند كه اگر بي كفايتي اش به هنگام انجام عملي 
. هويدا مي شد و ديگران متوجه آن مي شدند رخ مي داد

احساسات مذكور اساساً به نقش پذيري با ديگران بستگي 
ارند، ديگراني كه ممكن است حاضر يا غايب، واقعي يا د

به همين دليل آنها مي توانند در اندازه هاي . تخيلي، باشند
متفاوت و حتي وقتي كه كسي به جز خود فرد حضور 

  . ندارد برانگيخته و تجربه شوند
 احساسات مورد بحث نه تنها رفتار انحرافي را 

ترل اجتماعي در شيوه بلكه به تشديد كن مجازات مي كنند، 
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شات از چندين مطالعه . اي مثبت تر نيز مي انجامند
تجربي نقل قول مي آورد تا نشان دهد تجربه اين 

  . احساسات به تقويت رفتار نوع دوستانه مي انجامد
وكارل اسميت و ) ١٩٦٧(١مطالعات برشيلد و والستر

حاكي از آنست كه افرادي كه اغلب ) ١٩٦٩( ٢گروس
س گناه مي شوند، بيشتر احتمال دارد درگير دچار احسا

رفتارهاي جبراني يا نوع دوستانه شوند تا كساني كه چنين 
  .احساسي را تجربه نمي كنند

به نظر شات، تمايل به درگير شدن در رفتارهاي نوع 
دوستانه از آنجا ريشه مي گيرد كه فرد مي خواهد مفهوم 

كند و به خودش در نظر ديگران را اصلاح يا بازسازي 
آنها بقبولاند كه صلاحيت يا ارزش اخلاقي اش هنوز 

زيرا احساس گناه وقتي فروكش مي كند كه . پابرجاست
فرد با پذيرفتن نقش ديگري دوباره خودش را به عنوان 

  . يك فرد با كفايت در نظر بگيرد
 در نظريه كنش متقابل نمادين، تمام احساسات نقش 

ريق كنترل خود افزايش مي پذيري كنترل اجتماعي را از ط
دهند؛ اين احساسات تا حد زيادي تبيين گر اين مطلب 
اند كه مقدار زيادي از رفتارهاي مردم در راستاي محقق 
ساختن هنجارهاي اجتماعي رخ مي دهند، ولو اينكه هيچ 

  .پاداش يا جريمه خارجي در كار نباشد
 همچنين، به نظر نظريه پردازان اين ديدگاه، اهميت 

نترل خود براي زندگي اجتماعي امري آشكار است زيرا ك
هيچ جامعه اي را نمي توان يافت كه عملاً بتواند بر همه 

به . اعضايش در تمام زمان ها كنترل و نظارت اعمال كند
                                                

1- Berscheid & Walster 
2- Carlsmith & Gross 

همين دليل آنها معتقدند كه بخش عمده ايي از كنترل 
 ٣اجتماعي را بايد به كنترل خود محول كرد و تنظيم خود

در اين ميان، اهميت احساسات نقش . ناي آن قرار دادرا مب
پذيري در كنترل خود است كه نمود قابل توجهي پيدا مي 

  . كند
  

  نظريه آرلي هوقشيلد
 ديگر جامعه شناس برجسته رهيافت ساختمندي 

نظريه وي با بيشترين .. اجتماعي آرلي هوقشيلد است
 تاكيد بر اهميت قواعد و هنجارهاي فرهنگي در شكل
دهي به احساسات، خود را از ساير نظريه هاي اين حوزه 

او بحث خود را با انتقاد از اثباتگرايان يا . متمايز مي كند
را به عنوان نقطه عزيمت » ارگانيستي«كساني كه رويكرد 

خويش برگزيده اند آغاز کرده، مي گويد آنها احساس را 
 در حد يك ابزار بيولوژيكي كه كاركردي تطبيق دهنده

دارد تقليل مي دهند؛ چيزي شبيه به ديگر مكانيزم هاي 
تطبيق دهنده مثل لرزيدن هنگام سرما يا عرق ريختن در 

آن طور كه او مي گويد، نوشته هاي اوليه فرويد، . گرما
چارلز داروين، و تا حدي ويليام جيمز در اين مدل قرار 

به نظر هوقشيلد تصويري كه از احساس در . مي گيرند
دگاه فكري به ذهن انسان خطور مي كند چيزي اين دي

: بيش از يك سندروم ناگهاني، خودكار و غير ارادي نيست
در ديدگاه ارگانيستي انسان به همان اندازه مي تواند «

احساسات خود را تحت كنترل درآورد كه عطسه يا 

                                                
3- Self- regulation 
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واكنش به ضربه اي كه به زانويش مي خورد 
  ).٥٥٢: ١٩٧٩هوقشيلد، (»را

ل رويكرد مذكور، هوقشيلد تعريف ديگري  در مقاب
از احساس مطرح مي كند كه آن را همچون يك نيروي 
كنترل پذير و قابل مديريت در دست انسان جلوه مي 

احساس در تعريف هوقشيلد ماهيتي تعاملي دارد و . دهد
بودن يا نبودنش با موقعيت اجتماعي » مناسب«بر اساس 

اسب بودن يك به نظر وي انسان من. شكل مي گيرد
احساس را با مقايسه آن و موقعيت ارزيابي مي كند، نه با 

اين مقايسه يك معيار . بررسي احساس در عالم انتزاع
سنجش طبيعي در اختيار فرد ارزيابي كننده مي گذارد، 

تواند بوسيله آن موقعيت را ارزيابي كرده طوري كه او مي
قدام و نسبت به بروز احساس مناسب با آن موقعيت ا

  ). ٥٦٠: همان(»كند
  

  كار احساسي 
 منظور هوقشيلد از نامناسب بودن يك احساس با 
موقعيت، عدم همخواني آن با هنجارها و قواعد فرهنگي 

كنشگري كه در . تعريف شده براي آن موقعيت است
چنين شرايطي قرار مي گيرد از نزديك و به شكلي فعالانه 

سركوب و شكل مبادرت به ارزيابي، نظارت، تحريك، 
به عبارت ديگر، او روي . دادن احساساتش مي كند

مي كند تا آن احساسي كه مناسب است » كار«احساساتش 
را تحريك و نمايش دهد و يا برعكس، آن احساسي كه 
نامناسب است را سركوب و از بين ببرد؛ پس كار 
احساسي يعني تلاش براي ايجاد تغيير در شدت يا كيفيت 

تا آن احساس با موقعيت اجتماعي يك احساس خاص 
جالب اينكه همه انسان ها در زندگي . هماهنگ شود

روزانه گاه و بيگاه از جملاتي استفاده مي كنند كه نشان 
به خودم روحيه «: جملاتي مثل. دهنده كار احساسي است

، ».....نخواستم روزم را با ناراحتي شروع كنم«، »....دادم
جلوي عصبانيتم را «، »....سعي كردم خشمگين نشوم«

  ...... .و» ....تلاش كردم نااميد نشوم«، »....گرفتم
:  كار احساسي به دو شكل مختلف قابل انجام است

اول، برانگيختن يا تحريك يك احساس مناسب كه در 
ابتداي امر وجود ندارد اما الزامات موقعيتي حضور آن را 

م مي مثل وقتي كه آدم وارد يك مجلس ترحي. مي طلبد
شود و مي بيند در آنجا اقتضاي موقعيت بگونه ايست كه 

و دوم، سركوب يا تضعيف . بايد ناراحت به نظر برسد
يك احساس نامناسب كه از ابتداي حضور در موقعيت 
. وجود دارد ولي شرايط موقعيت حذف آنرا مي طلبد

 علاقه بيش از حد به كسي يا چيزي كه ممكن است مانند
  .در آينده ايجاد مشكل كند

 كار احساسي همچنين حالت هاي مختلفي به خود 
براي مثال، اين كار مي تواند توسط فرد روي . مي گيرد

خودش، يا توسط فرد روي ديگران، يا حتي توسط 
براي انجام كار احساسي . ديگران روي فرد انجام شود

نوعي از آن شناختي . هاي متنوعي وجود دارد تكنيك
تلاش براي تغيير تصاوير، ايده ها يا انديشه ها : است

نوع . ذهني جهت ايجاد تغيير در احساسات همراه با آنها
  تلاش براي تغيير حالت :ديگر جسمي يا فيزيكي است

براي مثال تلاش ( هاي جسمي همراه با تجارب احساسي
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هنگ تنفس يا جلوگيري از براي آهسته كردن ضربآ
تلاش براي تغيير : نوع سوم، كار عاطفي است). لرزيدن
هاي مشاهده پذير احساسي به منظور ايجاد تغيير  حالت

مثلاً تلاش براي ( در احساسات و عواطف دروني
اين سه تكنيك به لحاظ تئوريك ). خنديدن يا گريه كردن

ري با هم فرق مي كنند اما در عمل امكان به كارگي
طبق نظريه هوقشيلد، كار . همزمانشان وجود دارد

احساسي وقتي در مركز توجه فرد قرار مي گيرد كه 
احساسات فرد با موقعيت در تناسب قرار نگيرند، يعني 
وقتي كه احساسات در آن موقعيت توجيه پذير يا مشروع 

  . نباشند
) مجلس ترحيم(براي مثال يك موقعيت اجتماعي

اينجا همه جمع شده اند (ودش داردتعريف مناسبي از خ
همچنين ). تا در سوگ از دست دادن عزيزشان بنشينند

چارچوب اجتماعي و هنجارهاي فرهنگي معنايي از اينكه 
) ناراحتي( چه احساسي در اين موقعيت بايد تجربه شود

  .را معين مي كنند) شادي(و چه احساسي نه
يت،  حال زماني كه اين هماهنگي سه گانه بين موقع

مثل وقتي كه (هنجار فرهنگي و احساس فرد از بين برود
فرد داغدار با فكر به ارث و ميراثي كه شايد نصيبش 
خواهد شد ناگهان يك شادماني كنترل ناپذير را در دلش 

 كه به فرد مي گويند چه -آنگاه هنجار فرهنگي) حس كند
 و كار -احساسي مناسب و چه احساسي نامناسب است

در اين هنگام . ل به مسايل مهمي مي شونداحساسي تبدي
است كه كار احساسي نقش تعيين كننده اي در برقراري 

مجدد توازن بين موقعيت اجتماعي، هنجار فرهنگي و 
  . احساس مشاهده پذير فرد بازي مي كند

 كسي كه در اين شرايط قرار گرفت مي تواند با 
 ژست خارجي و مجموعه  تمركز روي حالت چهره،

هاي كوچك مشاهده پذير تلاش كند از خودش نمود
تصويري به نمايش گذارد كه با شرايط مورد نياز موقعيت 

اين نوع كار احساسي را هوقشيلد . همخواني داشته باشد
با تشبيه به مكتب بازيگري انگليس كه در آن بازيگر بدون 
فرو رفتن عميق در نقش تنها به نمايش ظاهر متناسب با 

اما .  مي نامد١»بازيگري سطحي« مي كند، ايفاي آن بسنده
  امكان دارد فرد تلاش كند كه احساسات خود را واقعاً
دگرگون سازد تا تطبيق احساسي مناسب با موقعيت را 

  . بوجود آورد
اگر كنشگر دست به چنين كاري بزند در واقع 

 كرده است كه از ويژگيهاي مكتب ٢»بازيگري عميق«
مكتب بازيگري آمريكايي، در . بازيگري آمريكا است

بازيگر براي اجراي نقش محوله، خاطرات و احساسات 
خود را به گونه اي هدايت مي كند كه نمودهاي مشاهده 
پذير احساساتش با مقتضيات احساسي نقشش هماهنگ 

  ). ٥٥٨: ١٩٧٩هوقشيلد، (شوند
 وقتي هوقشيلد از كار احساسي سخن مي گويد 

كه تنها از طريق اين منظورش بازيگري عميق است چرا
نوع بازي است كه كنشگر احساسات خود را واقعاً 

با ) ١٩٥٩(دگرگون مي كند وگرنه قبل از هوقشيلد، گافمن
 نمايشي خود به طرز حيرت آوري توانايي انسان در  نظريه

                                                
1- Surface acting 
2- Deep acting 
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هاي متفاوت از خودش در  به صحنه بردن نمايش
ل موقعيت هاي مختلف را نشان داده بود، منتها در تحلي

گافمن بازي انسان بازي سطحي است و تنها نمودهاي 
در . بيروني رفتار را شامل مي شود نه احساسات دروني را

مهماندار صميمي هواپيما، منشي خوش «: نزد هوقشيلد
برخورد شركت، كارمند قانع و بدون شكايت دولت و 
معلمي كه تمام شاگردانش را به يك اندازه دوست دارد، 

مجبور باشند به نوعي خود را درگير همگي ممكن است 
بازيگري عميق كنند، بازي اي كه بسيار فراتر از آماده 

  ).٥٦٠: همان(»كردن نمايش صرف مي رود
 در نظريه هنجاري هوقشيلد، كاري كه هدفش در 
تناسب قرار دادن احساس و چارچوب با موقعيت باشد 

را  و حتي در تنهايي آن درپيكاري است كه همه افراد پي
انسان ها اين كار را نه به شکلي . انجام مي دهند

دلبخواهي بلکه در محدوده مشخصي و تحت تبعيت از 
اين مسأله ما را به دومين . قواعد خاصي انجام مي دهند

مفهوم كليدي نظريه هوقشيلد مي رساند، يعني قواعد 
  . احساسات

  
  قواعد احساسات

 براي انجام كار احساسي يا مديريت احساس 
- ها يا الگوهايي از جانب جامعه به افراد ديكته ميسرمشق

 ١اين الگوها كه هوقشيلد آنها را قواعد احساسات. شوند
نامد به افراد جامعه مي گويند كه چگونه بر احساسات مي

قواعد . خود مديريت كرده و روي آنها كار كنند
                                                

1- Feeling rules 

تجربه . احساسات منبعث از هنجارهاي فرهنگي هستند
ان در فرهنگ هاي مختلف نمودهاي احساسات يكس

متفاوتي دارند چون قواعد احساسات متفاوتي بر آنها 
در مورد قواعد احساسات نيز مانند كار . حاكم است

احساسي مي توان از جملاتي مثال زد كه مردم در زندگي 
روزانه به زبان مي آورند؛ جملاتي که نشان مي دهند افراد 

 با يكديگر سخن مي به گونه اي درباره احساساتشان
گويند كه گويي حقوق و وظايف خاصي براي آن 

فلاني حق «براي مثال، . احساسات به كار برده مي شود
اگر من جاي «، ».....دارد در چنين موقعيتي عصباني شود

تو بايد قدر فلاني را «، »......تو بودم او را مي بخشيدم
قع خودمان حتي خود ما بعضي موا..... .و» ....بيشتر بداني

را سرزنش مي كنيم كه مشكل يكي از دوستان يا مرگ 
يكي از خويشاوندان به اندازه كافي ما را متاثر نكرده و يا 
موفقيت دوستي يا حتي خودمان بايد شادي بيشتري در ما 

  . بوجود مي آورد
 مثال هاي متعدد روزانه از اينكه انسان چگونه بايد 

اسات کند، حكايت از در يك موقعيت از خود ابراز احس
وجود قواعدي دارد كه بر نحوه مديريت احساسات ما 

همچنين با توجه به اينكه ديگران چگونه .  مي گذارندتأثير
احساسات ما را استنباط مي كنند و بر اساس آن واكنش 

براي . نشان مي دهند مي توان به وجود اين قواعد پي برد
تو نبايد «:  كهمثال، يك قاعده احساسي مي تواند بگويد
تو حق «و يا » اين قدر احساس گناه كني، تقصير تو نبود
 . »نداري نسبت به موقعيت فلاني حسادت كني
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  شيء شدگي احساسات
هاي   مهيح ترين و در عين حال تلخ ترين بحث

يا » شيء شدگي«هوقشيلد زماني جلوه مي يابند كه او از 
در ها   احساسات و عواطف انسان١»كالاگونه شدن«

جوامع مدرن غربي و به طور خاص، جامعه آمريكا سخن 
به اعتقاد او احساسات مي توانند ويژگي هاي . مي گويد

زماني كه حالت ها و ژست «: كالاهاي تجاري را اخذ كنند
هاي عميق احساسي وارد مبادلات بخش بازار شوند و به 
عنوان جنبه اي از نيروي كار به خريد و فروش درآيند، 

به زبان . »احساسات تبديل به كالا مي شوندآنگاه 
وقتي مدير شركت اشتياق پرشورش را به «هوقشيلد، 

شركت مي آورد، وقتي مهماندار هواپيما صميميت گرم و 
 در  اطمينان بخش مثلاً واقعيش را نثار مسافرش مي كند،

واقع آنچه كه به عنوان جنبه اي از نيروي كار فروخته 
  ). ٥٦٩: همان (» استشده است بازيگري عميق

 فرآيند كالاگونه شدن احساسات براي تمام طبقات 
طبقه متوسط آمريكا بيشتر . اجتماعي تبعات يكساني ندارد

از طبقه كارگر مجبور است احساستش را كالا گونه كند و 
اين ريشه در تفاوت هاي فرآيند جامعه پذيري افراد اين 

دو طبقه بچه زيرا دو شيوه اي كه اين . دو طبقه دارد
هايشان را اجتماعي مي كنند آنها را براي نياز آينده شان 

  . هاي مديريت احساسات مجهز مي كند به مهارت
 تمايل دارند از طريق  والدين طبقه متوسط معمولاً

اعمال كنترل روي احساسات و عواطف بچه هايشان آنها 
 كنند، در حالي که والدين طبقه كارگر» تربيت«را كنترل و 

براي كنترل بچه هايشان بيشتر روي رفتار و كنترل رفتاري 
به عبارت ديگر، يك بچه طبقه . آنها حساب باز مي كنند

متوسط بيشتر احتمال دارد به خاطر تجربه كردن يك 
احساس نامناسب، ديدن يك چيز غلط، يا توجه كردن به 
چيزي كه نبايد توجه كند مورد بازخواست و تنبيه قرار 

                                                
1- Commodification 

 صورتي كه يك بچه طبقه كارگر ممكن است به گيرد، در
بنابراين، تفاوت . خاطر انجام يك رفتار غلط مجازات شود

طبقاتي در فرآيند جامعه پذيري درجات متفاوت از 
  .كالاسازي احساسات را به دنبال دارد

 هوقشيلد شغل هاي متعلق به طبقه متوسط را در 
 كه هنگام آمريكا مورد بررسي قرار داده است؛ شغل هايي

» مناسبي«اجراء مستلزم ايجاد و حفظ معاني احساسي 
 كارمند بانك براي اينكه در كارش  براي مثال. هستند

موفق باشد بايد برداشتي از خودش و موقعيت شغلي اش 
قابل «، »فعال«را به ديگران انتقال دهد كه متضمن معاني 

ا از باشد، يعني صفاتي كه تنه» زرنگ«و » مراقب«، »اعتماد
طريق كنش هاي تحت تسلط احساسات به شكلي كار 

  . آمد منتقل مي شوند
رو، مديريت احساسات در چنين شغل هايي از اين

بر اساس نظر .. است که اهميت خود را نشان مي دهد
هوقشيلد چنين شغل هايي در جامعه آمريكا اغلب توسط 

در حقيقت، . زنان برآمده از طبقه متوسط انجام مي شوند
» ٢قلبهاي كوك شده«فحات زيادي از مطالب كتاب ص

هوقشيلد به بررسي مثال هاي متعدد از شغل هايي 
او .. اختصاص يافته كه توسط اين افراد انجام مي شوند

ها، در واقع پرده از برخي جنيه با بررسي وضعيت اين آدم
  .داردهاي تاريك و تلخ زندگي بشر مدرن غربي بر مي

اري مدرن، آن گونه كه هوقشيلد د در جامعه سرمايه
لبخندها، ژست ها، احساسات و روابط آدم ها «: مي گويد

شوند كه بيش از آن كه به به محصولاتي تبديل مي
صاحبانشان تعلق داشته باشند متعلق به كارفرمايان 

مهمانداران هواپيماي هوقشيلد از ). ١٩٨: ١٩٨٣(»هستند
يافتي از جانب طريق آموزش هاي حرفه اي و بازخورد در

گيرند كه چگونه از قواعد كارفرمايانشان، ياد مي
  . احساسات تبعيت كنند

                                                
2- The Managed Heart 
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يكي از اين قواعد مي گويد آنها نه تنها بايد نشان 
دهند كه عاشق كارشان هستند، بلكه بايد واقعاً سعي كنند 
كه عاشق آن شوند، آن ها بايد از تعامل با مشتريان خود 

ا، سبك ارائه خدمت خود تبديل در حرفه آنه. لذت ببرند
وقتي آنها دست به بازي . به بخشي از خدمت مي شود

سطحي مي زنند ديگران را نسبت به چيزي كه واقعاً حس 
مي كنند فريب مي دهند اما وقتي بازي عميق را اجرا مي 

  ). ٣٣: همان(كنند در واقع خودشان را فريب مي دهند
هاي فوق  به نظر هوقشيلد، نتيجه تمام عملكرد

اينست كه كار احساسي در اين شغل ها، شاغلان را به 
تدريج از خود واقعيشان بيگانه مي كند و توانايي استفاده 
صحيح از مديريت احساسات را از آنها مي گيرد، كه اين 
نيز به نوبه خود ممكن است باعث بوجود آمدن سطح 

استرس، خستگي، بي تفاوتي احساسي، گم «بالايي از 
كشتي «براي هوقشيلد . شود» ....هويت شخصي وكردن 

هاي احساسي، زندگي خصوصي انسان مدرن راني در آب
را با تجربه لذت و رفاه همراه مي سازد اما در قلمرو 

 »گيردهاي سودطلبانه قرار ميعمومي، در خدمت انگيزه
  ). ١٥٣: همان(

بنابراين اين تنها خود خصوصي است كه هنوز 
حفظ كرده و بايد آنرا در برابر منافع خود را » اصالت«

هرچه «چراكه به اعتقاد وي . سرمايه داري محافظت نمود
قلب بيشتر كوك شود، ارزش احساسات مديريت شده 

  ).١٩٢ :همان(»هم بيشتر مي شود
 اين بحث هاي هوقشيلد در كتاب قلب هاي كوك 

 در كتاب يقه ١شده بسيار شبيه عقايد سي رايت ميلز
  . سفيدان است

ميلز که در كتاب خود سبك زندگي و مرام مردم 
وقتي «: طبقه متوسط آمريكا را بررسي مي کند معتقد است

مردم يقه سفيد شغلي بدست مي آورند آنها تنها وقت و 
                                                

1- C. Wright Mills 

انرژي شان را نمي فروشند، بلكه شخصيتشان را هم مي 
آنها به يك هفته يا يك ماه نكشيده لبخندها «......»فروشند
 مهربانانه شان را مي فروشند و در مقابل مي و اداهاي

بايست ياد بگيرند كه چگونه انزجار و خشم خود را 
سركوب كنند چراكه اين ويژگي هاي شخصي براي 
كارايي بيشتر و توزيع سودمندانه تر كالاها و خدمات 

آن چنان كه ميلز ). ٢٢: ٢٠٠١ در باربالت،(»ضروري هستند
 چنين شرايطي از اشخاص جايگاه عقلانيت در: مي گويد

انفرادي به نهادهاي بوروكراتيك انتقال مي يابد و در 
نتيجه احساسات تبديل به كالا مي شوند و مديريت 

  .احساسات در خدمت اين هدف قرار مي گيرد
  

  رويکرد تركيبي
  نظريه جاناتان ترنر 
نظريه عمومي جامعه « تحت عنوان ٢ نظريه ترنر

. ي تركيبي برخوردار استاز ماهيت» شناختي احساسات
. اين نظريه تركيبي از چندين جهت حايز اهميت است

يكي اين كه، در اين نظريه وي عناصر مختلفي را از ساير 
نظريات متنوع جامعه شناسي احساسات به عاريت گرفته 
و بر خلاف آنها كه مي خواهند تمام عوامل موثر بر شكل 

 او  بيين كنند،گيري احساسات را با متغيرهاي خودشان ت
براي هر دسته از اين عوامل سهم محدودي قايل مي شود 
و در عوض با دركنار هم قرار دادن ساير آنها در قالب 

 كليتي از عوامل مختلف را عامل  يك مدل علي،
  . برانگيختگي احساسات مي داند

 ٢٠ به لحاظ زماني ترنر نظريه خود را تقريباً  در ثاني،
معه شناسان احساسات ارائه كرد كه سال بعد از ساير جا

اين مسأله با توجه به گسترش بحث ها و انتقادات 
مطروحه نسبت به نظرات كلاسيك، باعث شد او بتواند با 
لحاظ كردن آن مسايل در نظريه خود از بسياري از 

                                                
2- Turner 
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 همان طور كه  با اين حال،. انتقادهاي آنها مبرا شود
 عناصر نظري خودش هم اذعان دارد، اقدام به تركيب

مختلف و تدوين يك نظريه تركيبي جديد هرگز به معناي 
كامل يا بي نقص بودن آن نيست بلكه اين نظريه هم به 
مانند ساير نظريه هاي مطرح شده نياز به كنكاشهاي 
تجربي و تئوريك بيشتر دارد تا نقاط ضعف و قوت خود 
را بهتر اشناخته و جهت تعديل و افزودن بر غناي علمي 

  ).١٣٤: ١٩٩٩ ترنر،(نها گام برداردآ
ترنر نظريه خود را با استفاده از مسائل و مباحث  

چندين سنت نظري تدوين كرده است كه از جمله مي 
جريان اصلي كنش متقابل : توان به موارد زير اشاره داشت

نمادين، انواع نظريات روانكاوانه كنش متقابل نمادين، 
گافمن، (، تحليل نمايشي)كالينز(نظريه كنش متقابل آييني

و ) كمپر، كالينز(، نظريه هاي قدرت و منزلت)هوقشيلد
در حالي که هر يك از . نظريه هاي حالت هاي انتظار

رهيافت هاي نظري فوق يك يا چند پويش مهم جامعه 
شناختي در تبيين احساسات را مورد خطاب قرار مي 

 از  هيچكدام قادر نيستند به تنهايي دامنه كامل دهند،
عواملي كه هنگام مشاركت افراد در كنش متقابل باعث 

  .برانگيخته شدن احساسات مي شوند را ترسيم نمايند
 در ١به اعتقاد ترنر براي اينكه برانگيختگي احساسي 

انسان ايجاد شود ابتدا بايد در ذهن وي انتظارات خاصي 
مبني به اينكه هنگام ورود به يك موقعيت چه اتفاقي رخ 

اين .  وجود داشته باشد داد يا بايد رخ دهد،خواهد 
انتظارات همان انتظاراتي هستند كه تعريف و تفسير فرد 
از موقعيت را بوجود مي آورند و امكان دارد كه از منابع 

آنها روي رفتار فرد و واكنش . متنوعي ريشه گرفته باشند
.  مي گذارندتأثيروي به رفتارهاي ديگران در موقعيت 

اگر قبل، در طول «خاصي از انتظار است زيرا  نوع ٢خود
                                                

1- Emotional arousal 
2- Self 

يا بعد از مقطعي از كنش متقابل داراي اهميت زيادي 
 مهمي روي احساسات بر جا تأثيرباشد مي تواند 

   .)١٣٤: همان(»گذارد
همخواني يا ) شدت( احساسات از طريق ميزان

ناهمخواني بين چيزي كه فرد انتظار دارد و چيزي كه فرد 
 هر  به عبارت ديگر،.  برانگيخته مي شوندتجربه مي كند،

چه تعداد انتظاراتي كه تعريف فرد از يك موقعيت را 
شكل مي دهند بيشتر باشد، اهميت آنها در موقعيت بيشتر 
مي شود و در نتيجه، پتانسيل برانگيختگي احساسي براي 
. فرد و نمايش احساساتش به ديگران هم بيشتر مي شود

زان ناهمخواني بالا باشد، بر اين اساس، وقتي مي
. برانگيختگي احساسي با شدت بيشتري رخ مي دهد 

چنين برانگيختگي اي انرژي احساسي مشاهده پذير در 
يك موقعيت را آزاد مي كند، در عين حال، اين آزادسازي 
از طريق فرآيندهاي عصب شناختيِ مغز كه احساسات را 

مكانيزم برمي انگيزانند و همچنين از طريق فعال شدن 
  .هاي تدافعي، پيچيده مي شود

ز اين گذشته، افراد وقتي وارد يك موقعيت كنش ا 
متقابل مي شوند با خود سرگذشتي از نحوه نمايش 
احساساتشان در گذشته و مكانيزم هاي تدافعي كه بر 

اند را همراه مي آورند كه اين حسب عادت استفاده كرده
نجام هرگونه دو روي توليد انرژي احساسي در طول ا

  . تراكمي به جا مي گذارندتأثيركنش متقابل خاص يك 
 

  عوامل موثر بر شكل گيري انتظارات
 انسان از قبل يا هنگام ورود به يك موقعيت كنش 
متقابل در ذهن خود انتظارات خاصي نسبت به اينكه چه 
اتفاقي در اين موقعيت بايد رخ دهد و يا رخ خواهد داد 

 همانطوري كه گفته شد،   انتظارات،اين. را شكل مي دهد
هاي  نه تنها روي رفتارهاي خود انسان بلكه روي واكنش

ترنر با تركيب .  مي گذارندتأثيروي به رفتار ديگران هم 
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عناصر كليدي نظريه هاي موجود در جامعه شناسي 
احساسات مجموعه عواملي را فهرست مي كند كه به 

 مي تأثيركور اعتقاد وي بر شكل گيري انتظارات مذ
  اين عوامل به چهار گروه جمعيت شناختي،. گذارند

  : فرهنگي و مبادله اي تقسيم مي شوند ساختاري،
اولين دسته عواملي هستند :  عوامل جمعيت شناختي-١

منظور از اين .  مي گذارندتأثيركه روي انتظارات فرد 
 تعداد و ماهيت افرادي است كه فرد ممكن است  عوامل،

براي مثال، فرد در . وقعيت با آنها روبرو شوددر يك م
 دوستان،  موقعيت هايي كه احتمال روبرو شدن با آشنايان،

خويشاوندان و افرادي از اين دست را دارد انتظارات 

كاملاً متفاوتي را در ذهن خود مي پروراند تا موقعيت 
هايي كه در آنها احتمال حضور افراد غريبه و ناشناس 

 تعداد افرادي كه فرد با آنها   همين شكل،به. وجود دارد
مواجه خواهد شد روي شكل گيري انتطارات وي در 

  . مي گذاردتأثيرموقعيت 
  
  
  
  

   شماتيك نظريه ترنرطرح  -١نمودار

  
  ١٣٤: ١٩٩٩ترنر، : منبع

  

اين دسته از عوامل با استفاده از :  عوامل ساختاري-٢
در قالب روابط ارتباطي كمپر و كالينز  -نظريه ساختاري

بين مواضع پايگاهي توصيف مي شوند، روابطي كه مي 
توانند در يك مواجه به صورت ضمني وجود داشته 

همان طوري كه در بخش هاي قبلي ديديم، كمپر و . باشند

كالينز اعتقاد دارند مناسبات قدرت و منزلت نيروهاي 
اثربخشي هستند كه احساسات آدم ها در موقعيت هاي 

  . بل را بر مي انگيزانندكنش متقا
اما به اعتقاد ترنر، اين عوامل تنها بخشي از عواملي 

به نظر ترنر اين دو . هستند كه انتظارات را شكل مي دهند
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يعني وقتي . شان را روي خود مي گذارندتأثيرعامل بيشترِ 
مواجهات مردم آنها را در سلسله مراتب قدرت و منزلت 

 نسبت به خودشان هوشياري قرار مي دهد و در نتيجه آنها
همين كه اهميت خود افزايش . بيشتري بدست مي آورند

 پتانسيل براي نشان دادن واكنش هاي احساسي به  يافت،
  رفتارهايي كه مناسبات قدرت و منزلت را به رسميت

  .  مي شناسند يا نمي شناسند نيز افزايش مي يابد
 در حقيقت ترنر توجه انسان را به اين مطلب جلب
مي كند كه علاوه بر قدرت و منزلت، تراكم ارتباطات 
ميان مواضع هم اهميت دارد زيرا پيوندهاي شبكه هايي 
كه از تراكم بالايي برخوردارند انتظاراتي خلق مي كنند كه 
با پيوندهاي آن شبكه هايي كه داراي تراكم ناچيز هستند 

 .تفاوت بسيار زيادي دارند

ل آن نمادهايي هستند  اين عوام : عوامل فرهنگي-٣
كه براي مشاركت كنندگان در يك موقعيت استانداردها و 

برخي از اين . دستورالعمل هاي رفتاري فراهم مي كنند
نمادها استانداردهاي رفتاري هستند و برخي ديگر 
استانداردهاي هنجاري، ايندو مشخص مي كنند كه از 
 در خود و ديگري انتظار چه نوع رفتاري را بايد داشت؛

ارتباط با استانداردهاي هنجاري و ارزشي مي توان از 
تشويق /نمادهايي سخن گفت كه نوع مناسب اعمال تنبيه

و همچنين شكل و شدت آنها در يك موقعيت را نشان 
  . مي دهند

در اينجا منظور ترنر از استانداردهاي هنجاري و 
ارزشي همان قواعدي است كه هوقشيلد در نظريه 

حت عنوان قواعد احساسات از آنها نام هنجاري خود ت
اين قواعد را ترنر انتظاراتي تعريف مي كند كه . مي برد

افراد راجع به شدت و ماهيت احساسي كه مي توانند يا 
بايد در يك موقعيت نشان دهند در ذهن خود مي 

 . پرورانند

آخرين دسته عوامل نيازهاي :  عوامل مبادله اي-٤
د در مواجهات خود مي طلبند و بنياديني هستند كه افرا

. انتظار دارند در طول كنش متقابل به آنها پاسخ داده شود
افراد همچنين نيازهايي دارند كه ترنر آنها را نيازهاي 
مبادله اي مي نامد، يعني نياز به دريافت منفعت از منابع 
معقول، نياز به اين احساس كه آنها مي توانند پاسخ هاي 

ني كنند، نياز به اعتماد به ديگران مبني ديگران را پيش بي
بر اينكه آنها به تعهدات خود عمل مي كنند، نياز به اين 
تصور كه خود و ديگري جهان را در راستاي تحقق 
اهداف كنش متقابل به يك شكل مي بينند، و نياز به اين 
احساس كه خود، ولو بسيار ناچيز، در جريان زنده كنش 

  ).١٣٦-١٣٥: ١٩٩٩ رنر، ت(متقابل وارد شده است
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   عوامل موثر بر شکل گيري انتظارات در نظريه ترنر-٢نمودار
  

  

  تقابل انتظارات و تجارب
 مجموعه عواملي كه در قسمت قبلي معرفي شدند 
مي توانند در تقابل با موقعيت فعال شده و روي شكل 

علاوه بر اين، اين .  گذارندتأثيرگيري احساسات آدم ها 
مثلاً نيازهاي .  با يكديگر ارتباط متقابل دارند ل تماماًعوام

مبادله اي كه به دنبال كسب منفعت از منابع معقول هستند 
با اين . خود ريشه در الگوهاي هنجاري و ارزشي دارند

وجود، هنگامي كه ناهمخواني بين اين انتظارات و آنچه 
ي كه فرد در واقعيت تجربه مي كند بوجود آيد برانگيختگ

  . احساسي مورد نظر ترنر رخ مي دهد
اين حقيقت در چندين سنت نظري از رفتارگرايي 
اسكينر و قضاياي مبادله هومنز گرفته تا نظريه كنترل 

و نظريه ) از زير شاخه هاي كنش متقابل نمادين(عاطفي
  . ساختاري كمپر و كالينز قابل ردگيري است

ي  خود به عنوان يك عامل در ايجاد برانگيختگ
اگر افراد از . احساسي در نظريه ترنر حائر اهميت است

يكديگر انتظار واكنش هاي تأييدآميز و تقويت كننده 

. داشته باشند، اهميت خود تا حد زيادي افزايش مي يابد
بنابراين وقتي در كنش هاي متقابلي كه جايگاه با اهميتي 
به خود به عنوان يك شي در ارتباط با ديگران اختصاص 

ه مي شود، ناهمخواني رخ دهد، واكنش هاي احساسي داد
  . شديدتري توليد خواهند شد

ترنر، عامل كليدي در افزايش يافتن   در نظريه 
اهميت خود و شدت احساسات تجربه شده، ميزان 

تشويق مستقيمي است كه ديگران در موقعيت اعمال /تنبيه
ويق تش/ به اعتقاد ترنر، افراد بدون وجود تنبيه. مي كنند

هايي كه ديگران مستقيماً اعمال مي كنند، قادر نيستند 
/ با اعمال اين تنبيه. انتظارات يا اهداف خود را درك كنند

تشويق ها به شكلي فعال از جانب ديگران، واكنش هاي 
تشويق ها / احساسي برانگيخته مي شوند، زيرا اين تنبيه

آنرا واكنش هاي ديگران را متوجه خود مي سازند و حتي 
. براي فرد به چيزي بيش از يك شيء تبديل مي كنند

تشويق هاي / همخواني يا ناهمخواني كه به علت تنبيه
ديگران ايجاد مي شود باعث تجربه حالت هاي احساسي 

  . شديدتري مي شود
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   در جريان هاي ارتباطي ميان انتظارات، تجارب و
ر احساسات، فرآيندهاي ديگري هم وارد مي شوند كه ترن

به طور خلاصه، .  مي نامد١»انتساب«نام آنها را فرآيندهاي 
اگر ناهمخواني ايجاد شده از طرف فرد به خودش نسبت 
داده شود، احساسات تجربه شده، چه مثبت چه منفي، 

  . شديدتر مي شوند
 در مدل ترنر برانگيختگي احساسي كه به دليل 
ي همخواني يا ناهمخواني بين انتظارات و تجارب رخ م

اين متغيرها .  شماري از متغيرها قرار داردتأثيردهد تحت 
ماهيت انتظارات، شدت اختلاف بين : عبارتند از

ناهمخواني و برآورده شدن انتظارات، شدت برانگيختگي 
ناهمخواني با /احساس تعجب، ميزان ارتباط همخواني

تشويق ديگران، و ماهيت فرآيندهاي /اعمال مستقيم تنبيه
خود، ديگران، (مخواني به عوامل مختلفانتساب ناه
همچنين اين متغيرهاي مختلف در شيوه هاي ). موقعيت

پيچيده اي فعال شدن مكانيزم هاي تدافعي را موجب مي 
شوند كه آنها نيز به نوبه خود، احساسات و تجارب 

: همان(احساسي را دستخوش تغيير و تحول مي كنند
١٣٨.(  

 اعتقاد است كه تعداد  ترنر با پيروي از كمپر بر اين
زيادي از احساسات از تركيب هاي دست اولي ساخته مي 
شوند كه بر مبناي تركيب نسبت ها يا تناسب هاي 
. متفاوتي از احساسات اوليه دو وجهي استوار هستند

بنابراين احساساتي كه آدم ها در تلاش براي نقش پذيري 
يباتي و نقش سازي بروز مي دهند در واقع متغيرها و ترك

از اين احساسات اوليه دو وجهي هستند؛ و ظرفيت 
تركيب احساسات اوليه است كه شمار بسيار زيادي از 

                                                
1- Attribution  

احساسات غير اوليه يا ثانويه را شكل مي دهد مانند 
( در عالم رنگ ها ما چندين رنگ اصلي داريم: رنگها

كه با تركيب آنها در درجات ....)  سبز سياه، قرمز، آبي،
انيم تعداد بيشماري رنگ هاي فرعي يا مختلف مي تو
  . ثانويه بسازيم

در اينجا همان طور كه مشاهده مي شود ديدگاه ترنر 
راجع به ماهيت احساسات بسيار نزديك تر به رهيافت 

در . اثباتگرايي است تا رهيافت ساختمندي اجتماعي
نظريه عمومي جامعه شناختي ترنر، روابط پيچيده و پر 

واع مختلفي از احساسات اوليه برقرار پيچ و خمي بين ان
  .مي شوند تا از دل آنها احساسات ثانويه بيرون آيند

 اما ترنر يك تفاوت اساسي در نظريه خود با كار 
اين تفاوت در ارتباط با تركيبات دست اول . كمپر دارد

ترنر اعتقاد دارد كه . احساسات خودش را نشان مي دهد
ن كه در كنش متقابل برخي از مهمترين احساسات انسا

بوجود مي آيند احساساتي هستند كه از تركيبات دست 
 ترس، و - خشم، بيزاري-دوم سه احساس اوليه دفاع

احساسات شرم و گناه . ناراحتي بوجود مي آيند-نااميدي
  .از اينگونه اند

 شرم طبق نظر ترنر احساسي است كه اهميت خود 
وثر در آن ترتيب احساسات اوليه م. در آن زياد است

 ناراحتي نسبت به خود به خاطر -نااميدي) ١(:عبارتند از
انجام رفتاري بي كفايتانه كه فرد در مقابل ديگران انجام 

 در  داده و در ارزيابي خودش هم آنرا تاييد مي كند،
مقداري ترس از نتايجي كه ) ٣(خشم به خود و) ٢(كنار

ر براي خود پيش خواهد آمد به خاطر درگير بودن د
  . رفتاري كه بي كفايتانه و شايد ناشايست تلقي شده است
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احساس گناه هم از فعال شدن همان سه احساس 
مشابه در شرم برانگيخته مي شود لكن تركيب آنها براي 

در تجربه . برانگيختن اين احساس با شرم تفاوت دارد
 -احساس گناه، احساس مسلط كماكان احساس نااميدي

خود است كه از ناتواني در برآورده ناراحتي نسبت به 
 ولي دومين احساس مهم  كردن انتظارات ريشه مي گيرد،

در اينجا ترس درباره پيامدهاي اين ناتواني است كه با 
مقداري خشم به خود به خاطر ناتوان بودن همراه مي 

  . شود
بنابراين در نظريه ترنر گناه و شرم هر كدام يك 

 تركيبي از سه احساس احساس دست دوم هستند كه از
رتبه بندي و ترتيب . اوليه مذكور بوجود مي آيند

اثرگذاري سه احساس اوليه است كه باعث متمايز شدن 
اين دو احساس از يكديگر و تجربه متفاوتشان در افراد 

  .مختلف مي شود
ترنر معتقد است چون اين دو احساس بسيار ناخوشايند 

هاي تدافعي را  نيزم احتمال زيادي دارد كه مكا هستند،
هايي كه او از آنها نام مي  مهمترين مكانيزم. تحريك كنند

  .٣ و انتقال٢ فرافكني ،١برد عبارتند از سركوب
ها هدفشان حفاظت از خود در مقابل  اين مكانيزم

 به ويژه احساسات ثانويه اي   احساسات منفي است، تجربه
حساسات از اما نكته اينجاست كه اين ا. مانند شرم و گناه

سوي ديگر مهمترين احساسات درتحقق كنترل اجتماعي 
نيز هستند زيرا اگر افراد به خاطر ارتكاب رفتارهاي 
ناشايست و نادرست و يا به خاطر قصور در برآورده 

                                                
1- Repression 
2- Projection 
3- Displacement 

كردن انتظارات حافظ نظم، در خود احساس شرم و گناه 
را تجربه نكنند، سازمان اجتماعي نمي تواند ادامه حيات 

هاي جهان پر مي شود از انسان« به قول ترنر، دهد و
). ١٥٢ همان،( »شوندستيزي كه به زودي منقرض ميجامعه

بنابراين، در اين حالت مكانيزم هاي تدافعي مخل كنترل 
اجتماعي قلمداد مي شوند اگر تنها جلوي برانگيخته شدن 
آن احساساتي را بگيرند كه براي حفظ جريان هموار 

در عين حال، استفاده از آنها . ري هستندكنش متقابل ضرو
براي افراد مي تواند مضر باشد اگر تنها به تخليه انرژي 
احساسي بپردازند و ظرفيت كارآمد نقش پذيري و نقش 

 اين مكانيزم ها از يك طرف تأثير. سازي را پايين آورند
روي برانگيختگي احساسي مشخص مي شود و از طرف 

 .دديگر روي ميزان اهميت خو

نظريه عمومي جامعه شناختي جاناتان ترنر يك نظريه 
تلفيقي است كه در آن از چندين سنت نظري جامعه 

با اين وجود، اين . شناسي احساسات استفاده شده است
يكي از انتقادات وارد بر . نظريه خالي از اشكال هم نيست

آن برمي گردد به فقدان مشاهدات تجربي و عدم قابليت 
ترنر مدعي . قضاياي مطرح شده در نظريهبررسي تجربي 

است كه احساس از تقابل بين تجارب و انتظارات فرد در 
موقعيت كنش متقابل بوجود مي آيد اين در حاليست كه 
انسان مي تواند از احساسات طولاني مدتي سخن گويد 

  .انتظار نيستند-كه لزوماً قابل تحليل در قالب مدل تجربه
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  ر احساس شرم و گناه در نظريه ترنراختا س- ٣جدول
  
  

  

براي مثال، چگونه مي توان در نظريه ترنر از عشق 
سخن گفت ) حتي بعد از مرگ وي(مادام العمر به همسر

و آنرا تبيين كرد؟ به همين شكل، طبق نظريه وي اگر عدم 
همخواني بين تجربه و انتظارات در يك موقعيت بسيار 

اسي پديد آمده شديد شديد نباشد برانگيختگي احس
نيست و احساساتي كه بوجود مي آيند عموماً ضعيف و 
خفيف هستند، اين درحاليست كه مي توان موقعيت هايي 
را مثال زد كه در آنها حتي اگر افراد نسبت به تجارب 
مورد انتظارشان اطلاع كامل داشته باشند باز هم امكان 

ال براي مث. برانگيختگي شديد احساسي وجود دارد
هرچند كه يك سرباز كاملاً نسبت به اين مسأله آگاه است 
كه ميدان نبرد محل رويارويي مرگ و زندگي است اما او 

باز هم ممكن است به شدت دچار احساس وحشت و 
  . ترس شديد از قدم گذاشتن به آن باشد

 با وجود انتقادات فوق، چارچوب نظري ترنر 
ستفاده از چارچوب محكم و قدرتمندي است كه با ا

ديدگاه هاي مختلف در جامعه شناسي احساسات شكل 
  اين خود بيانگر توجه روز افزون به. گرفته است

  .هاي تلفيقي و پرهيز از تك علت بيني استرويکرد
  

  جمع بندي و نتيجه گيري
 پرسش اساسي اين مقاله اين بود که چگونه مي 
توان احساسات را از منظري جامعه شناختي به تحليل 
. کشاند و با آنها به عنوان يک مقوله اجتماعي برخورد کرد
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 نظريه شات با تاكيد بر تعريف و تفسير  در اين راستا،
كنشگران از موقعيت در شكل دهي به احساسات و نظريه 
هوقشيلد با تاكيد بر هنجارهاي فرهنگي در بوجود آوردن 
احساسات در قالب رهيافت ساختمندي اجتماعي مطرح 

پس نظريه ساختاري كمپر كه ساختار اجتماعي و س. شدند
روابط مبتني بر دو بعد قدرت و منزلت را عامل اصلي در 
تحريك احساسات مي داند را در كنار نظريه تضاد كالينز 
كه كشمكش در گروه هاي رقيب و نواسانات در انرژي 
احساسي را مسبب برانگيختگي احساسات مي داند تحت 

ايي بررسي کرديم و در نهايت، به عنوان رهيافت اثباتگر
نظريه تلفيقي ترنر پرداختيم كه هرچند صبغه اي 
روانشناختي دارد اما از چندين سنت نظري در جامعه 

  . شناسي احساسات استفاده كرده است
 در كنار نظريه هاي مطرح شده، به اين نيز بايد 
توجه داشت كه در سال هاي اخير مباحث و رويکرد هاي 

اختي ديگري هم در حوزه جامعه شناساسي جامعه شن
احساسات توسعه يافته اند كه به دليل محدوديت فضايي 

  . كردن آنها نبوديمقادر به مطرح
توان به تحليل نمايشي گافمن، بحث راي مثال مي ب

گوردون پيرامون فرهنگ احساسي، نظريه روزنبرگ در 
باب احساسات و انعكاس پذيري، تحليل تويتس راجع 

انحراف احساسي، نظريه كلارك پيرامون احساس به 
همدلي، نظريه كنترل عاطفي هيس، نظريه استرايكر درباره 

 نظريه  هويت احساسي، تحليل شف از احساس شرم،
لاولر راجع به مبادله عاطفي، نظريه ريجوي درباره رفتار و 

 احساسي، نظريه لوينگيلا و هوزر درباره -پايگاه اجتماعي

يگاهي، تحليل كلانگر باربالت، نظريه هاي پاويژگي
هاي انتظار اشاره كرد كه هاي حالتتكاملي ترنر و نظريه

هر يك به نحوي از انحا از منظري جامعه شناختي به 
 ١.تجزيه و تحليل يك يا چندين احساس پرداخته اند

هدف در اين مقاله معرفي حوزه ناشناخته جامعه شناسي 
 مباحث مطروحه قادر به احساسات بود که تصور مي شود

ترسيم چارچوب كلي و اسكلت بندي اين حوزه به عنوان 
  .يكي از زير شاخه هاي جامعه شناسي باشند

 اين حوزه با توجه به جايگاه احساسات در جامعه 
نکاتي که رفيع . ايران از اهميت خاصي برخوردار است

راجع به جامعه ايران در اين خصوص بيان ) ١٣٧٥(پور
به اعتقاد وي، در . شايسته نقل قول مستقيم استکند مي

ايران عوامل متعددي بر روي رشد و پرورش احساس 
  :موثرند
شرايط جغرافيايي و اقليمي ايران با هواي نسبتاً  -١

آفتابي، گرم و بارندگي کم و همچنين گياهاني که در اين 
نظير خرما، بادام، پسته، گردو، (خطه به عمل مي آيند

» خونگرمي«بر روي )  و انواع ادويه جاتزعفران، هل
  .موثر به نظر مي رسند

 تأثيرشرايط مذهبي نيز در پرورش احساس  -٢
در مذهب شيعه بالاخص، تضرع در . خاص خود را دارد

مراسم عاشورا و در ايام فاطميه به طور سيستماتيک و 

                                                
براي مرور مبسوط و كامـل آخـرين نظريـه هـاي جامعـه           -١

شناسي احساسات به كتاب جاناتان ترنر و جين استتس تحت  
  مراجعه كنيد )٢٠٠٥(عنوان جامعه شناسي احساسات
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در بين کليه ) هاهيات(سازمان يافته در گروه هاي سنتي
امعه توسط مداحان و وعاظ متبحر عميقاً اعضا معتقد ج

گسترش مي يابد و در اجتماعي شدن احساس بسيار 
اين نکته نه فقط در جمع خانمهاي ايراني در . موثر است

مراسم مذهبي کاملاً محسوس است بلکه در مقايسه بين 
المللي نيز مشهود است مثلاً در مراسم حج در مدينه و در 

و شيعيان لبنان همين تضرع ها مکه وجه تمايز ايراني
ها عميق بود که براي برخي از مسلمانان ديگر کشور

 .تعجب آور به نظر مي رسيد

 فرهنگي ديگر نيز در مراحل - عوامل تربيتي-٣ 
اجتماعي شدن در ايران موثر به نظر مي رسند نظير عکس 
العمل پدر و مادر بعد از مثلاً زمين خوردن کودک و 

که تازه موجب گريه کردن نوازش بيش از حد او 
او مي شود، ) بروز بيش از حد علايم احساسي(بيشتر

..... گذشته از عواقب مضر شخصيتي آن براي بچه
همچنين فريادهاي بسياري از زنان در هنگام زايمان و يا 

ها در پي فوت افراد که در حد زيادي در ها و شيونگريه
در يکي از مثلاً . مراحل اجتماعي شدن آموخته شده اند

هاي ايل شاهسون در دشت مغان، وقتي اتوبوس قشلاق
حامل دانشجويان نزديک شد، يکي از زنان ناگهان شروع 
. به شيون و پاره کردن پوست صورت خود با ناخنش کرد

او تصور کرده بود که اتوبوس حامل سربازهاست و آنها 
: رفيع پور(اندخبر شهادت فرزندش را از جبهه آورده

٢٧-٢٥ :١٣٧٥ .(  
با توجه به نقش احساسات در  نکته آخر اينکه 

سلامت جامعه گفته مي شود كه شناسايي و تحليل 

كاركردها و كژكاركردهاي احساسات اساساً اجتماعي، 
تواند به شناخت مانند احساس قدرشناسي يا حسادت، مي

هاي جامعه کمک کرده و ارتقاي کيفيت روابط بيماري
ها و براي مثال اگر در سازمان. زداجتماعي را ممکن سا

گروه هاي اجتماعي وضعيت متعادلي ميان احساسات و 
توانند با كنترل ها برقرار شود، آنها ميپايگاه آدم

هاي احساسات خود سعي نمايند بر تصميمات و واكنش
هاي مختلف اثر گذاشته و با عملکرد ديگران در موقعيت

احساسات مثبت ديگران هاي خود، موثرتر و بروز توانايي
را تحريك كنند؛ به اين طريق است كه مي توانيم شاهد 

هاي اجتماعي بوده و رشد سلامت رواني در محيط
چراكه در . كارآمدي روابط گروهي را بهبود بخشيم

صورت داشتن روابط سالم و سازنده اجتماعي است كه 
مي توان احساسات مثبتي همچون احساس خير خواهي و 

 را تقويت كرد و از شدت احساسات مخربي همبستگي
در حقيقت، نگاه از . مثل حسادت و کينه ورزي كاست

منظري جامعه شناختي به مقوله احساسات، حقايق 
جديدي را براي انسان روشن مي كند كه دامنه آن بسيار 

هاي فيزويوژيكي و عصب شناختي بوجود فراتر از جريان
قابل جامعه و آورنده احساسات رفته و ارتباط مت
  .احساسات را در اين زمينه نشان مي دهد
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